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1.تربيت طبيعي
زيست شناسي نخستين دانشي است كه آموزش و پرورش 
ــدون در نظر گرفتن  ــكار دارد. تربيتِ آدمي ب ــا آن پيوند آش ب
ــم وي، خصوصيات وظايف  ــاختمان و شكل خاص جس س
ــخصيت وي امكان پذير  ــد تكويني و تنوع ش الاعضايي، رش
نيست؛ زيرا قوانين زيست شناسي عمومي و خصوصي درباره ي 

انسان، مانند هر موجود زنده ي ديگري صادق است.
اگر تربيت را مجموعه ي اعمالي بدانيم كه روي موجود زنده 
ــود تا او را در رسيدن به غايتي كه در سرنوشتش  اعِمال مي ش
ــن غايت به نحوي در  ــت ياري كند، فرض اين كه اي مقدّر اس
ــور اين كه هدفِ  ــد و تص ــتِ مورد تريبت مضبوط باش طبيع

اقدامات تربيتي ظهور و تحقق آن باشد، منطقي به نظر مي رسد. 
ــعي خواهد كرد خود را بر قوانين  درچنين صورتي، تربيت س

طبيعت منطبق سازد و از مخالفت با اين قوانين بپرهيزد.
ــر« تربيتِ منطبق با  ــان تاريخ تعليم و تربيت، فك در جري
طبيعت بشر» به صورت مخالفت با تربيت اجتماعي محض يا 
به صورت واكنشي عليه تربيت فوق طبيعي ظاهر شده است. در 
عصر ما هم پيچيدگيِ ساختگي زندگي اجتماعي، به خصوص 
ــاده روي در تفكرگرايي علمي و  ــز بزرگ صنعتي، زي در مراك
ــفي، و نيز مبالغه در ماشيني كردن كسب و كار، قالبي شدن  فلس
شيوه هاي مختلف زندگي، فشار فوق العاده ي تشكيلات اداري 
ــازمان هاي سياسي، احساس خفقاني چندان شديد ايجاد  و س
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ــت كه فرد جز با پناه بردن به دامان پذيرا و مهربان و  كرده اس
بي تكلف طبيعت، از چنگ آن خلاص نتواند شد.

تربيتِ طبيعي، معاني متعدد دارد و نظريه هاي مربوط بدان، 
با اشكال هاي متفاوت روبه روست.

الف) تربيتِ طبيعي مي تواند مطلقاً منفي    ـ   و در واقع سَلبي 
نه ايجابي   ـ باشد و نسبت به نيكي طبيعت، اعتماد كامل نشان 
ــم از فكري،  ــه ي تمايلات اع ــكوفايي هم ــد؛ درصدد ش ده
ــته از هر گونه اجبار و حتي  ــد و دانس اجتماعي و هنري باش
تلقين روي وجدان كودك بپرهيزد؛ و در اين راه، به جلوگيري 
از هر نفوذي كه براي جريان خود به خودي نشو و نماي طبيعي 
كودك مزاحمت ايجاد نمايد، اكتفا كند. تصور ژان  ژاك روسو 
ــد:«اگر آدمي طبيعتاً خوب  ــت چنين بود. لذا مي نويس از تربي
است، مادام كه چيزي از خارج وي را به فساد نكشانده است، 
هم چنان خوب باقي مي ماند... پس راه ورود را بر معايب ببنديد، 
در نتيجه ي كلي، انسان براي هميشه پاك و صاف خواهد ماند. 
تعليم و تربيت منفي به كسي فضايل اخلاقي نمي دهد، ولي از 
معايب و مفاسد جلوگيري مي كند. حقيقت نمي آموزد، اما از 

اشتباه حفظ مي كند...»
سؤالي كه در اين جا مطرح مي شود اين است كه آيا اصولاً 

مي توان «تربيت طبيعي» را«تربيت» ناميد؟
ــت كه  ــي محدودتر، تربيت طبيعي تربيتي اس ب) در معناي
ــتِ موجود ثبت و  ــط آن هدف هاي تربيتي را كه در طبيع فق
ــت، مي پذيرد و همه ي غوامض زندگي اجتماعي و  مقدّر اس
ــاختگي و جنبه هاي دورغين آن را مردود مي شمارد.  وجوه س
روي اهميت تربيت بدني و تفريحات سالم مربوط بدان تأكيد 
مي ورزد و كسب آمادگي براي كار و حرفه  را   ـ كه در عين حال 
 ـ احتياج به فعاليت دارد و سائقه ي صيانت ذات را ارضا مي كند   

با تربيت بدني پيوند مي دهد.
ج) تربيت طبيعي وقتي پيروي گام به گام از رشد موجود زنده 
را چون قانون اساسي وجود وي لازم الاتباع بداند و از هر گونه 
پرورش كوركورانه و تحميلي بپرهيزد، در معناي وسيع خود 
ــت. در اين صورت، تربيت نه تنها طبيعت را به  به كار رفته اس
خودش واگذار نمي كند، بلكه به عكس، سعي دارد موجود زنده 

را  درمحدوده ي قوانين حاكم بر تحولات طبيعتش نگه  دارد.
ــد كه  ــه قبول اين اصل مي رس ــن، تربيت طبيعي ب بنابراي
شكوفايي استعداد هاي آدمي با توسل به يافته هاي علومي نظير 
زيست شناسي، جامعه شناسي و روان شناسي، هدايت و تسهيل 
مي شود. در چنين حالتي، تربيت طبيعي عبارت است از تمايل 
به بدل ساختن طبيعت غريزي و بي شعور به طبيعتي آگاه تر و 

هشيارتر؛ و بدين طريق، تربيت طبيعي به اصلي كه مي گويد
ــوان بر طبيعت  ــن طبيعت مي ت ــروي از قواني ــا با پي « تنه

فرمان روايي كرد»، معتقد و وفادار مي ماند.

نقد  مبناي تربيت طبيعي
دو انديشه ي پربار را مديون نظريه پردازان طرف دار تربيت 
طبيعي هستيم: يكي« فكر مطابقت دادن تربيت با پيشرفت رشد 
ــتفاده از همه ي  ــمي و مغزي موجود»  و ديگري«فكر اس جس
يافته هاي علوم مثبتِه براي دست يافتن برانطباق مذكور.» ولي 
ــات ديگر، در مفهوم تربيت طبيعي نقاط مبهمي وجود  از جه
دارد كه داوري درباره ي آن را دشوار مي سازد. مثلاً آدمي داراي 

طبيعتي مادي و زيســتي، طبيعتي اجتماعي و طبيعتي رواني 
ــت كه ضرورت هاي مربوط به كدام يك  است. سؤال اين اس
ــرد؟ آيا قرار  ــع بايد مبناي تربيت طبيعي قرار گي از اين طباي
ــش هاي ذاتي اجازه  ــه ي غرايز و همه ي كش ــت كه به هم اس
ــناخت علمي قوانين  دهيم آزادانه جريان يابند، و يا اين كه ش
ــيله ي تسهيل تحول او با  مربوط به تحول طبيعي آدمي را وس
حفظ آن از انحرافات قرار خواهيم داد؟ از طرف ديگر، تربيت 
طبيعي نمي تواند اين نكته را از نظر دور بدارد كه سازگاري با 
اجتماع مستلزم پس زدن يا لااقل به نظم درآوردن قدرتمندترين 
تمايلات طبيعي است. بنابراين، لااقل بايد چنين نتيجه گرفت 
كه رشد طبيعي سطوح و درجاتي دارد و اگر«طبيعت» همه ي 
ــت، موجود زنده نمي تواند به مدارج عالي  ــامل اس آن ها را ش
ــت سر  ــرط كه مدارج پايين را پش آن نايل آيد، مگر بدين ش
ــدا كند. مثلاً چنان كه مي دانيم،  ــذارد يا به گونه اي آن ها را ف بگ
غرض اصلي از سازمان يافتن مردم در گروه هاي اجتماعي، رها 
ــدن انسان از چنگ ضرورت هاي طبيعي و كاستن از ميزان  ش
فشار اين ضرورت هاست تا با خلاص شدن از قيد و بند زندگي 
ــت خاص اجتماعي  ــود آيد و به تحقق سرنوش طبيعي به خ
خويش بپردازد. به همين دليل، تربيت هرگاه به صورت كاملاً 

تربيت هرگاه 
به صورت كاملاً 

طبيعي باقي 
بماند، به دشواري 
مي تواند اجتماعي 

باشد

تربيت طبيعي 
به قبول اين 

اصل مي رسد 
كه شكوفايي 
استعداد هاي 

آدمي با توسل به 
يافته هاي علومي 

نظير زيست شناسي، 
جامعه شناسي 

و روان شناسي، 
هدايت و تسهيل 

مي شود. در چنين 
حالتي، تربيت 

طبيعي عبارت است 
از تمايل به بدل 
ساختن طبيعت 

غريزي و بي شعور، 
به طبيعتي آگاه تر و 

هشيارتر
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طبيعي باقي بماند، به دشواري مي تواند اجتماعي باشد.
ــانيت نيز تناقض  علاوه بر تناقض فوق، بين طبيعت و انس
ــوي صفات انساني، مستلزم ورود  وجود دارد. زيرا تعالي به س
ــفه مستلزم شركت در عالم  به حالات وجداني يا به قول فلاس
ارزش هاي روحاني است. بدين ترتيب، تربيت اگر كاملاًطبيعي 
باشد، تربيت نيست و اگر تريبت واقعي است، نمي تواند كاملاً 
طبيعي باشد. با اين همه، آن چه باقي مي ماند اين است كه تريبت 
نمي تواند منظماً و به كلي ضد طبيعت باشد. ممكن است در هر 
نوع تربيتي، زهد و رياضت و ترك دنيا مقامي داشته باشد؛ ولي 
ــد. درست  تربيت نمي تواند به تمامي مبارزه عليه طبيعت باش
بر عكس، تربيت بايد موجود را چنان كه هست در اختيار بگيرد 
و او را به مقصدي كه در طبيعتش پيش بيني و مقدر شده است، 
برساند. بدين منظور، تربيت بايد از طبيعت و قوانين آن پيروي 
ــاري آن به هدف هاي  ــيله اي كه به  ي كند، آن را به صورت وس
ــان توان رسيد درآورد و هم زمان با اين، از آن ببرد،  تربيتي انس
آن  را اصلاح نمايد، آن  را بارور سازد، آن  را پيوسته رام كند و 

به طور خلاصه با آن معارضه نمايد.
به علاوه، اين طبيعت هر چه باشد   ـ چه بخواهيم از آن تبعيت 
ــم بر آن غلبه نماييم    ـ در هر صورت، بايد  كنيم و چه بخواهي

ــيم. بدين معني كه زيست شناسي، جامعه شناسي  آن  را بشناس
ــي، يعني همه ي علوم تخصصي كه علم تربيت  و روان شناس
ــتمداد مي كند، جزو مباني لازم عمل تربيتي  ناگزير از آن ها اس

محسوب مي شوند.

2.تربيت اجتماعي
علم الاجتماع هم از مباني اصلي علم تربيت است. زيرا يكي 
ــازگاري مورد  از هدف هاي تعليم و تربيت تهيه ي مقدمات س
تربيت با شرايط محيط اجتماعي است. بنابراين، شناخت محيط 
ــرط لازم هر اقدام تربيتي است.  اجتماعي و مقتضيات آن، ش
ــناس معروف فرانسوي،  اميل دوركيم(1917 ـ    1858)جامعه ش
مي نويسد:« انساني كه تربيت درصدد است درما تحقق بخشد، 
آدمي بدان صورت كه طبيعت پرداخته نيست، بلكه انسان به 

صورتي است كه جامعه مي پسندد.»
ــرايط زندگي گروهي  صفتِ اجتماعيِ تربيت زاييده ي ش
آدمي است و به نيازي كه خردسالان به دليل كندي رشد خود 
و تأخير در رسيدن به مرحله ي كمال به بزرگ سالان دارند، و 
هم چنين به احتياجي كه بزرگ سالان به طبقه ي جوان دارند تا 
از آنان در كار هاي مختلف به عنوان دستيار و شريك استفاده 
كنند و از اين راه معلومات و مهارت ها و به طور كلي آفريده هاي 
خود را جاويدان سازند، مربوط است. تربيت وسيله ي استمرار 

اجتماع است.
ــات هم مي توان از تربيت صحبت كرد، اما  در مورد حيوان
ــعه ي كامل است.  ــوي توس تربيت متوجه هدايت غرايز به س
اين تربيت، از راه پند و اندرز و دستورالعمل چنان كه در مورد 
ــت، صورت نمي گيرد، بلكه از طريق« تقليدِ  آدمي معمول اس
غير عمدي از سرمشق تحقق مي يابد و از سطوح فعاليت هاي 
ــتي ديگر فراتر نمي رود. تربيت حيوان، چيزي جز انتقال  زيس
ــده درارگانيزم نيست. در آدمي  ــب انباشته ش تجربه ي مكتس
به عكس، تجربه ي مكتسب تا حد زيادي ويژگي هاي زيستي 
ــت داده و به صورت سنت ها، آداب  و  روسوم،  خود را از دس
مراسم مذهبي و معتقدات مردم درآمده است. نتايج حاصله از 
تجربيات آدميان، با ابزاري قابل ملاحظه و بسيار پيچيده همراه 
است و به همين جهت، تربيت نه به صورت انتقال مجموعه اي 
ــه ها و تسرّي  از حركات، بلكه به صورت مبادله ي نظام انديش
احساسات و به عبارت كوتاه تر به صورت اجتماعي شدن فني 
و رواني طبقه ي جوان درآمده است. تعليم و تربيت در حقيقت 
مجموعه ي اعمالي است كه از طريق آن محيط اجتماعي عمداً 
روي افراد تأثير مي گذارد تا سازگاري آنان را با وضع موجود 
ــريع كند و بهتر و كامل تر سازد. تعليم و تربيت  تسهيل و تس
به يك اعتبار تدابيري است كه براي اجتماعي بارآوردن نسلِ 
ــود. تعليم و تربيت در واقع كوششي براي  جوان اتخاذ مي ش
آشنا ساختن فرد با اصولي است كه بهره مندي از آن و رعايت 
ــرد آن، وي را به بخش مكمل گروه تبديل مي كند. به  يا كارب
ــاخت و كنشِ اجتماعي و تاريخچه ي  ــتي، مطالعه ي س راس

مؤسسات تعليماتي نشان مي دهد كه:
ــاني كه نظام تعليماتي نداشته باشد، وجود  1. اجتماعي انس
ــدارد. در واقع هر اجتماعي، با ورود بي وفقه ي افراد جوانش  ن
بدان، استمرار مي يابد. هيچ گونه آمادگي قبلي مادرزادي، نوعي 
ــتن به فلان يا بهمان اجتماع خاص در  يا قبيله اي براي پيوس

يكي از هدف هاي 
تعليم و تربيت 
تهيه ي مقدمات 
سازگاري مورد 
تربيت با شرايط 
محيط اجتماعي 
است. بنابراين، 
شناخت محيط 
اجتماعي و 
مقتضيات آن، شرط 
لازم هر اقدام 
تربيتي است
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جوانان وجود ندارد. اجتماع با اتخاذ تدابير مقتضي، اين آمادگي 
را در طبقه ي جوان به وجود مي آورد و قبل از آن كه فردي را به 
عضويت بپذيرد، آمادگي اش را به كمك امتحانات و مسابقات 

مي سنجد.
2. تعليم و تربيت نيز جز در اجتماعات وجود ندارد. فردي 
ــده باشد و  وجود ندارد كه وقف حيات بيولوژيكِ محض ش
در انزواي كامل به سر برد. هيچ كس نيز نمي تواند به زور خود 
ــاتِ عالي حيات  ــه برنيرو هاي خويش، به درج و تنها با تكي
ــود. حيات اجتماعي در حد فاصل اين دو قرار  معنوي نايل ش
گرفته است و رهايي از يكي و دست يابي به ديگري را ممكن 
مي سازد. براي تحقق چنين نجاتي، فرد نه به نيرو هاي خويش، 
ــتر مصروف حفظ حياتِ بيولوژيك مي شود، بلكه به  كه بيش
وسايل خارجي كه نسل هاي پيش در دست رس او قرار داده اند، 
مستظهر است. هر تعليم وتربيتي با وساطت نسل بزرگ سال كه 
خود از نتايج تجربيات متراكم شده ي نسل هاي قبل برخوردار 

است، تحقق مي يابد.
بدين ترتيب، اجتماع، افراد جواني را كه براي ادامه ي حيات 
فرهنگي خود به آنان محتاج است، جذب مي كند و متقابلاً نسل 
جوان، اجتماع را كه بقا و رشدش را تضمين تواند كرد، درك 
مي نمايد. نظام آموزش و پرورش هر اجتماعي پاسخگوي اين 

ضرورت دو جانبه است.
ــيله براي فراهم كردن  ــب ترين وس 3. تعليم و تربيت مناس
ــت. و موجبات  ــا گروه اس ــدن جوان ب ــازگار ش موجبات س
ــدن فرد را به عنوان اندامي در پيكر جامعه و به عنوان  واردش
بازيگري در اين نمايش گروهي، فراهم مي سازد. فرد به عنوان 
ــوان همكاري در نظام  ــوي در ارگانيزم جامعه هم به عن عض
ــتي خالي را با حضور  ــود، پس ارتباطات اجتماعي وارد مي ش
ــود پر مي كند و ارتباطات لازمي را با همكاري خود برقرار  خ

مي سازد.
جوان در پرتو تعليم و تربيت به جايي مي رسد كه مي تواند 
بي آن كه زياد به زحمت بيفتد، در زندگي، در عادات گروه، در 
سازمان قانوني و حقوقي اش، در احساسات و اعتقاداتش سهيم 
و شريك شود. پيوستن به جمع مستلزم پيوستن به جهان بيني 
گروه، به نگرشي كه افراد آن نسبت به خود دارند، پذيرش نظر 
ــبت به انسان و نظر افراد گروه نسبت به روابط  افراد گروه نس
اجتماعي است. تعليم وتربيت اجتماعي، اولين مرتبه ي معنويت 

و روحانيت است.
4. تعليم وتربيت اجتماعي اساساً محافظه كار است و حفظ 
الگو هاي مورد قبول جامعه در زمينه هاي مادي(ساخت و نوع 
زندگي)، حقوقي و قضايي(تشكيلات) و ذهني(معارف نظري 
و اعتقادات عملي) را به عهده دارد. جامعه پيش از آن كه درصدد 
ــكل خود برآيد، سعي مي كند عناصر اساسي و ثابت  تغيير ش
ــد. حرمتي كه جامعه معمولاً  طبيعتش را به جوانان منتقل كن
براي نسل نارسيده قائل مي شود، از دو جهت است: يكي اين كه 
افراد كم تجربه را از نوسان حيات اجتماعي دور نگه دارد؛ ديگر 
اين كه  از خطراتي كه بر وجود افراد بي تجربه در نظام اجتماعي 
مترتب است جلوگيري كند. جوامع تنها در دوره هاي انقلاب 
ــازي مؤسسات تربيتي خود مي پردازند. ولي در چنين  به بازس
ــت و  ــاخت گروه در اذهان تغيير كرده اس ادواري، در واقع س
ــعي دارد اعضاي آينده ي خود را با توجه به ساخت  جامعه س

ــق مداومت انقلاب را  ــد گروه تربيت كند و از اين طري جدي
تضمين نمايد.

5. از آن چه گفته شد چنين بر مي آيد كه تربيت اجتماعي، به 
موجود شكل جديدي مي دهد، و او را به رفتارهايي جسمي و 
مغزي مجهز مي كند كه شرايط لازم آن در طبيعتِ زيستي وي 
مندرج نيست. با تربيت اجتماعي، از فرد موجود تازه اي مي زايد 
كه با وجودِ مادي اش به معارضه بر مي خيزد و سعي دارد خود 

را از سلطه ي جنبه ي مادي برهاند.
6. در تعليم و تربيت اجتماعي، جامعه همه ي عناصر ساختي 
و كنشي خود را عيناً به فرد منتقل نمي كند. در ساخت جوامع 
ــن در طرز عمل آن ها معايب و نقايصي وجود دارد.  و هم چني
جامعه سعي مي كند نسل جوان را نه طبق نمونه هاي موجود، 
ــه از اجتماع كمال مطلوب دارد، تربيت  بلكه طبق تصوري ك
كند. تفاوت تعليم و تربيت رسمي و غيررسمي از همين نظر 
ــت. افرادي كه در اجتماع به طور تصادفي تربيت مي شوند،   اس
ــت و با همه ي نقاط ضعف و قوتي كه  با زندگي چنان كه هس
دارد، آشنا مي شوند. و حال آن كه تعليم و تربيت رسمي طبقه ي 
جوان را تنها با جنبه هاي مثبتِ زندگي اجتماعي آشنا مي كند. 
مؤسسات تربيتي حتي الامكان نقاط ضعف زندگي اجتماعي 
را مي پوشانند و جامعه را چنان كه بايد باشد، براي نسل جديد 
توصيف مي كنند. ضمناً در اين گير و دار، جامعه به نقاط ضعف 
خود پي مي برد و با شناخت بهتر جنبه هاي معنوي زندگي، باطناً 

تجديد حيات مي يابد.
7. بدين طريق، تعليم وتربيت نقش آزادي بخش خود را در 
سطح اجتماعي ايفا مي كند واز محافظه كاري اش كاسته مي شود. 
ــم وتربيت تصوير جامعه ي كمال مطلوب  و از آن جا كه تعلي
ــتيباني جوانان را  ــل جوان ارائه مي دهد، در واقع پش را به نس
كه تازه نفس و نيرومندترند، نسبت به تحقق جامعه ي مطلوب 
ــدن از وضع موجود جلب مي نمايد. همه ي جوانان  و رها ش
ــاي مربوط به ايجاد جامعه ي كمال مطلوب ملحق  به تلاش ه
ــد. در واقع تصوير  ــوند و به نيروهاي انقلابي مي پيوندن مي ش
جامعه ي كمال مطلوب كه نسل جوان آن  را جدّي گرفته است، 

وي را به ترك وضع موجود دعوت مي كند.
ــعي مي كند  ــب، تعليم و تربيت خود به خود س 8. بدين ترتي
ــت، فرهنگي هم شود. آشنايي با  در عين حال كه اجتماعي اس
گذشته به وسيله ي تاريخ، آشنايي با ارزش هاي فرهنگي و هنري 
از طريق علوم، ادبيات و هنر ها و بالاخره آگاهي از تمدن هاي 
ــه دارند، ذهن  ــاظ زمان و مكان با ما فاصل ــي كه از لح مختلف
ــتگي بي قيدو شرط به جامعه و فرهنگي خاص رها  را از دلبس
مي سازد. از اين پس، فرد طرف دار ارزش هايي است كه مورد 

توافق همه ي جوامع است و به جامعه ي معيني تعلق ندارد.

نقد تعليم و تربيت اجتماعي
 دراين كه تربيت وسيله ي تكامل اجتماعي است و پيوستن 
ــازد ـ  چنان كه وسيله ي سازگاري با  فرد به گروه را ممكن مي س
محيط مادي نيز مي باشد ـ  جاي ترديد نيست و نيازي به استدلال 
و اثبات ندارد. اما آيا مي توان ادعا كرد كه تربيت همين است و 
بس؟ و آيا جامعه كه متولي تربيت افراد است، نبايد جز به خود 

به چيز ديگري بينديشد؟
قبل از هر چيز اين سؤال پيش مي آيد كه مشخصه ي چنين 
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ــاوت چنداني با پرورش حيوانات ندارد. به  تعليم و تربيتي تف
ــتي، تربيت اگر تنها با توجه به مقتضيات زندگي گروهي   راس
ــود، به پرورش حيوان شباهت پيدا مي كند. در اين  تعريف ش
صورت، تربيت ايجاد حالت انطباقي است كه لازمه ي حفظ و 

بقاي گروه مي باشد.
ــيِ خام  ــبهِ حيوان ــت واقعي« تربيتِ ش ــق تربي ــراي تحق ب
ــخصيت اخلاقي» تغيير يابد.  جامعه» بايد تدريجاً به«تربيت ش
حرمت شخصيت ها تنها در صورتي كه تربيت اجتماعي تغيير 
طبيعت دهد و به صورت تربيت فرد براي خودش درآيد تحقق 

تواند يافت.
بدين ترتيب در اين جا خود را در مقابل تناقض اساسي، نظير 
آن چه در تربيت طبيعت گرا با آن مواجه شديم، مي يابيم. يا تربيت 
كاملاً و منحصراً اجتماعي است و تربيت واقعي نيست، يا تربيت 
كامل است و در اين صورت نمي تواند منحصراً اجتماعي باشد. 
حتي اگر آرزوها و توقعات بسيار عالي موجود، جز در ارتباط و 
از طريق زندگي اجتماعي رشد نتواند كند، آدمي در آن چه از راه 
ملحق شدن به جامعه در او تحقق مي يابد، خلاصه نمي شود. در 
هر فردي، واقعيت ذهني، زمينه و سرمايه ي مرموز و بي همتايي 
ــازد. دليلي وجود ندارد كه  ــود دارد كه از او يك فرد مي س وج
ــت قرار دهد.  ــتي آدمي را مورد غفل ــت، اين جنبه از هس تربي
درست به عكس، تربيت براي نيل به كمال خود، بايد دراعماق 

وجود آدمي تا وصول بدين واقعيت فرو رود.
اين نيز يك واقعيت است كه تربيت وقتي در خدمت جامعه 
باشد، خيلي بيشتر به پرورش هوش يا به ماشيني كردن حركات 
كه حواشي خارجي شخصيت هستند، مي پردازد تا به حساسيت 
درونى و عميق موجود. تربيت خام اجتماع در بند سعادت فرد 
نيست و به روش خاصي كه ارزش هاي معنوي را ادراك نموده 

و از آن ها متمتع مي شود، وقتي نمي گذارد.
ــئله ي تناقض اجتماعي صراحتاً مطرح است:  بنابراين، مس
تربيت براي دست يافتن بر ارزش هاي عاليه ي تمدن و معنويت، 
ــاطت جامعه ندارد؛ و تربيت جز  راهي جز تن در دادن به وس
به اين شرط كه خود را به سطحي برتر از جامعه ي خاصي كه 
ــاند، بدين ارزش ها نايل نتواند شد.  ــت برس آن را عهده دار اس
شايد دشوارترين مسئله اي كه فلسفه ي آموزش و پرورش با آن 

دست به گريبان است، همين مسئله باشد.

تربيت انساني
از آن چه گذشت چنين بر مي آيد كه هدف تربيت، منحصر به 
تأمين موجبات شكوفايي كشش هايي كه قبلاً در طبيعت آدمي 
تعبيه شده نيست. طبيعت به منزله ي ماده اي است كه بايد بدان 
صورتي متناسب داده شود؛ صورتي كه حتي بالقوه در طبيعت 
 ـ ــت. زيرا صورت مذكور فقط از مقوله ي زيستي   موجود نيس
رواني نيست؛ از مقوله ي عمل واخلاق و شايد از اين نيز برتر 
است. پس بايد از طبيعت ساخته و پرداخته فراتر رفت تا جوهر 

موجود و هدف هاي غايي آن تحقق يابد.
هدف هاي غايي به تمامي به جامعه نيز مربوط نيستند. راست 
ــت كه آدمي براي رسيدن به حد اعلاي رشد، از مرحله ي  اس
اجتماعي شدن بگذرد؛ با اين حال، تربيت مترادف با اجتماعي 
ــدن فقط نخستين هدفي است كه  ــدن نيست. اجتماعي ش ش
ــدن و  ــر هدف هاي طبيعت قرار مي گيرد. اجتماعي ش در براب

ــي براي خارج ساختن آدمي از دايره ي  اجتماعي كردن، روش
ــاختن او در دايره ي خواسته هاي ارادي است.  غرايز و وارد س
ــت و نسبت به  اما اجتماع هم به نوبه ي خود فقط يك ماده اس
آن چه واقعاً جوهر آدمي را تشكيل مي دهد، جنبه هاي اعتباري 

و خارجي دارد.
ــت  ــن گفته كه اجتماع و طبيعت ماده اند، بدين معني اس اي
ــيله ي ديگري،  ــيله اند و مانند هر ماده و هر وس كه اين ها وس
محدوديت هايي دارند و در مقابل تعالي مقاومت مي كنند. آدمي 
از طبيعت خود، از جسم و از تمايلات خود و نيز از اجتماع، 
از نهادها و از عادات آن، براي آن چه قرار است بشود، به عنوان 
وسيله استفاده مي كند. بنابراين، بايد ابزار طبيعي صورتي مطلوب 
داشته و با ابزار اجتماعي انطباق كامل پيدا كند تا بتوان از هريك 
از اين دو، حداكثر استفاده را كرد. هم چنين، بايد مقاومت ها و 
ــاره شد، از ميان برداشته  محدوديت هايي كه در بالا به آن ها اش
شود؛ به عبارت ديگر، نقش وسيله بودن آن ها همواره مورد نظر 
باشد. مگر نه اين است كه ورود به زندگي اجتماعي، به منزله ي 
فرار از فشار هاي طبيعت، و بازگشت به طبيعت نوعي گريز از 
چنگال ضرورت هاي اجتماعي است؟ هماهنگي وقتي حاصل 
ــود كه تأييد هدف هاي دروني و  و تعادل موقعي برقرار مي ش
اخلاقي و وجداني اجازه دهد كه وسايل تابع اين هدف ها شود 

و بر آن ها منطبق گردد.
ــاز مي گرديم؛ ولذا  ــه خود موجود(آدمي)ب بدين ترتيب، ب
ــناخت حقيقت وجود او، يعني آن چه بايد بشود، ضرورت  ش
پيدا مي كند. فلسفه ي تعليم و تربيت، قبل از هر چيز فلسفه ي 
ــان؛ و تنها بدين شرط است كه مي تواند مأموريت خود را  انس
ــكّل، وحدت، تركيب و تأليف  انجام دهد؛ يعني در جهت تش
ــان را از  ــان گام بردارد؛ و درجه ي اول انس مجدد و مداوم انس
ــند،  ــاكش نيروهايي كه وي را در جهات مختلف مي كش كش
ــه فكر و تجزيه ي اراده  ــد، او را مقابل خطر تفرق رهايي بخش
ــخصه ي وي بشناسد،  حمايت كند، وجدان را تنها صفت مش
استقلال اخلاقي را كه تسلط بر خويشتن زاييده ي آن است و 
از طريق اين تسلط، حكومت بر اشيا، اعم از مادي و اجتماعي، 

برايش ممكن تواند شد، به وي عطا كند.
ــم و تربيت كه همه ي  ــن تعريف، تناقض اصلي تعلي با اي
تناقضات ديگر منشعب از آن است آشكار مي شود. به راستي، 
ــت طبيعت گرا مي خواهد،  ــود آدمي، يا چنان كه تربي آيا موج
ــش هاي خود را فقط  ــت وفادار مي ماند و كوش بدان چه هس
ــود در طبيعت  ــات بالقوه ي موج ــعه ي امكان مصروف توس
ــازد و بدين ترتيب از اين كه به حقيقت  اوليه ي خويش مي س
ــد باز مي ماند؛ و يا از طبيعت اوليه ي خود  وجود خويش برس
چشم پوشي مي كند و چنان كه مطلوب تربيت اجتماعي است، 
درصدد بر مي آيد كه در درون خود طبيعتي ثانوي، كه نسبت به 

طبيعت اوليه ساختگي و تصنعي است، ايجاد كند؟ 
ــت به خويشتن» است؛  ــئله ي تربيت، مسئله ي«بازگش مس
ــتن از طبيعت ساخته و پرداخته و  بازگشتي كه مستلزم گذش
تا حدي خارجي، به مقتضيات دروني انسان است كه موجب 
ــر جز با به زير  ــكل بگيرد. اين ام ــود وجدان معنوي ش مي ش
فرمان آوردن طبيعت و سازش متقابل با آن، امكان پذير نيست. 
مسئله ي تربيت مسئله ي تأثير گذاشتن روي طبيعت به منظور 

تبديل آن به صورتي روحاني و معنوي است.




